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  ايرانحق تعيين سرنوشت اقتصادي با تأكيد بر رويه قضايي 
  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  نرگس سادات هاشميان
 دانشجوي ارشد حقوق بين الملل 

  
  چكيده

 .ترين موازين حقوق بشر، حق مردم براي تعيين سرنوشت خودشان استيكي ازاساسي
اصل حق . دانندمي بشري همگي حقوق حق تا بدانجا است كه آن را پايه و اساس اين اهميت

نامشخص نيز  و مبهمز، برانگي چالش دارد، بنيادي و مهم ارزشي كه ت همانگونهتعيين سرنوش
رو شمول اين متوان تعريفي ازحق تعيين سرنوشت ارائه داد و تعيـين قلبه آساني نمي. بوده است

 اهميتي سرنوشت تعيين حـق اصل درمورد كه موضوعي براين، افزون. است بهامحق نيز پراز ا
با توجه به مواردي كه بيان شد اعمال اصل . است يادشده اصل اعمال چگونگي دارد، اساسي

سالي كه ازپيدايش  60بيش از . است داشته زيادي بسيار هاييحق تعيين سرنوشت نيز پيچيدگ
-منشور ملل متحد و به رسميت شناخته گرديدن اصل حق تعيين سرنوشت در اين منشور مي

و درباره نحوه  يافته توسعه آن شمول قلمرو گرديده، دچارتحولاتي اصل اين فهومگذرد م
مواردي كه بيان شد در اين  لذا بر اساس  .است شده پديدار ايتازه هايتاعمال آن نيز برداش

 - اقتصادي با تكيه بررويه قضايي ايران با روش توصيفي سرنوشت  تعيين حقي سبرر پژوهش به
ها درنهايت چيزي جز حاصل جمع حق حق تعيين سرنوشت ملت. . پرداخته شده است تحليلي

تعيين سرنوشت  افراد نيست و شايد به همين علت است كه در منشور ملل متحد دركنار 
  .ضرورت رعايت واحترام به حقوق وآزادي هاي بنيادين فردي از اين اصل نام برده شده است

  
  
  

  لمللي، حقوق بشرحق، حق تعيين سرنوشت، حقوق بين ا: واژگان كليدي
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  كليات: بخش اول
 .ترين موازين حقوق بشر، حق مردم براي تعيين سرنوشت خودشان استيكي ازاساسي

 درحقيقت. دانندمي بشري همگي حقوق حق تا بدانجا است كه آن را پايه و اساس اين اهميت
 و دارد سزايي به اهميتحقوق بشري تحقق اصل حق تعيين سرنوشت  ساير به نيل براي

توان از دولتي غيرمننتخب انتظارچنداني داشت تا نگردد نمي اجراء اصل اين كه درصورتي
 مهم ارزشي كه ت همانگونهاصل حق تعيين سرنوش. باشد عهدشري متبحقـوق ولصنسبت بـه ا

توان تعريفي به آساني نمي. نامشخص نيز بوده است و مبهمز، برانگي چالش دارد، بنيادي و
 براين، افزون. است بهامرو شمول اين حق نيز پر از امسرنوشت ارائه داد و تعيـين قلازحق تعيين 
 اصل اعمال چگونگي دارد، اساسي اهميتي سرنوشت تعيين حـق اصل درمورد كه موضوعي
اي اعمال گردد كه تا آنجا كه امكان دارد عيين سرنوشت بايد به گونهت حق اصل. است يادشده

بايستي با لحاظ گرديدن  همچنين اصل اين اعمال. نشود كشيده لشچا ها بهتحاكميت دول
امور داخلي هادردولت مداخله عدم: همانندالملل موازين سنتي و نيرومند حقوق بينساير

عيين سرنوشت بايد به پيشبرد احترام به حقوق بشر و تقويت ت اصل تامين همچنين. يكديگر باشد
به مواردي كه بيان شد اعمال اصل حق تعيين سرنوشت نيز با توجه  .دصلح و امنيت كمك نماي

سالي كه ازپيدايش منشور ملل متحد و به  60بيش از . است داشته زيادي بسيار هاييپيچيدگ
 اصل اين فهومگذرد مرسميت شناخته گرديدن اصل حق تعيين سرنوشت در اين منشور مي

 هايتدرباره نحوه اعمال آن نيز برداشو  يافته توسعه آن شمول قلمرو گرديده، دچارتحولاتي
 حقي سبرر پژوهش بهمواردي كه بيان شد در اين  لذا بر اساس  .است شده پديدار ايتازه
  .پردازيممي تحليلي -اقتصادي با تكيه بررويه قضايي ايران با روش توصيفي سرنوشت  تعيين

  : نماييمها اشاره ميبرخي از آن در اين راستا مطالعاتي چندي نيز انجام شده است كه درذيل به
اي با عنوان حق تعيين سرنوشت دراسناد درمقاله 1391مشهدي وشيراني در سال اصغري آق 
المللي و قرآن كريم به بررسي جايگاه حق تعيين سرنوشت دراسناد بين المللي وقرآن كريم بين

شاركت سياسي،حق آزادي ها، حق موارتباط با اصول اوايه حقوق بشر از حمله حقوق اقليت
پرداختند و تحقيق اخير به اين نتيجه رسيد كه رعايت اين اصل درحقوق بين الملل ... مذهب و



13
97

ن 
ستا

 زم
م-

شت
ه ه

مار
-ش

وم
ه د

دور
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

279

 

ها در همه تضميني براي دستيابي به حاكميت دموكراسي، رعايت حقوق بشر وحقوق اقليت
حق اي با عنوان بررسي نقض حقوق بشر و اصل ، درمقاله1395كريمي درسال  1.كشورهاست

 حق اصل و بشر حقوق نقض بررسي ها توسط عربستان سعودي دريمن بهتعيين سرنوشت ملت

 ازروش استفاده با و دريمن پرداخت عربستان سعودي توسط هاملت سرنوشت تعيين

 سعودي عربستان كه داد نشان نتايج حاصل پرداخت، آن تحليل و تجزيه به تحليلي  -توصيفي

 نظامي مداخله نيز با اكنون و داده صورت دريمن گذشته هايدرسال كه اقداماتي لحاظ به

 بوده بشر حقوق ناقض خود سرنوشت درتعيين يمن مردم حق گرفتن ناديده با كشور دراين

  2.است
  مفهوم اصل حق تعيين سرنوشت: بخش دوم

يدن بـه سراي رب. تسشده انه ائت ارشتاكنون تعريف دقيق و مشخصي ازحق تعيين سرنو
- مي اشاره حق اين اساسي هايبرويژگي بيشتر سرنوشت، تعيين حق فهومروشن از مي كدر

 هاييهگرچه جنب. اول حق تعيين سرنوشت يك حق جمعي قلمداد گرديده است دروهله. گردد
المللي حقوق  بين ميثاق 25ماده با پيوند در كه مواردي و آن داخلي هايجنبهه ويژ به حق ازاين

به تنهايي  هركس كه هستندمدني و سياسي قرار دارند، ازويژگي يك حق فردي برخوردار 
 يك ويژگي سرنوشت تعيين حق كه گفت بايد طوركلي به ولي گردد مندبهره ازآن تواندمي

بدين معنا كه حق تعيين سرنوشت بيشتر به عنوان حق مردم مورد تاكيد . حق جمعي را دارد
- هاي بينمشترك ميثاق 1 درماده و متحد ملل منشور 1 و 55 درمواد هرفرد،ته و نه حق قرارگرف

 برتعيين هاملت برحق نيز رهنگيمدني و سياسي، اقتصادي و اجتماعي و ف حقـوق المللي
 شده شناخته رسميت به سرنوشت تعيين حق اگرچه بنابراين. تاس شدهيد ان تاكشتشوسرن

 و مدني حقوق الملليبين ميثاق 25 ماده آن نمونه كه دارد نيز فردي جنبه الملل،بين درحقوق
 1 ماده و متحد منشورملل 1 و 55 مواد به توجه با را سرنوشت تعيين حق ولي است سياسي

                                                             
، حق تعيين شرنوشت در اسناد بين المللي وقرآن كريم، فصلنامه مطالعات 1391اصغري آقمشهدي، فخرالدين، شيراني، فرناز،   1

  حقوق بشر اسلامي، سال دوم، شماره سوم
حقيقات ، بررسي نقض حقوق بشر واصل حق تعيين سرنوشت ملت ها توسط عربستان سعودي در يمن، ت1395كريمي، فرهاد،   2

  جديد در علوم انساني، سال دوم، شماره پياپي چهارم

  كليات: بخش اول
 .ترين موازين حقوق بشر، حق مردم براي تعيين سرنوشت خودشان استيكي ازاساسي

 درحقيقت. دانندمي بشري همگي حقوق حق تا بدانجا است كه آن را پايه و اساس اين اهميت
 و دارد سزايي به اهميتحقوق بشري تحقق اصل حق تعيين سرنوشت  ساير به نيل براي

توان از دولتي غيرمننتخب انتظارچنداني داشت تا نگردد نمي اجراء اصل اين كه درصورتي
 مهم ارزشي كه ت همانگونهاصل حق تعيين سرنوش. باشد عهدشري متبحقـوق ولصنسبت بـه ا

توان تعريفي به آساني نمي. نامشخص نيز بوده است و مبهمز، برانگي چالش دارد، بنيادي و
 براين، افزون. است بهامرو شمول اين حق نيز پر از امسرنوشت ارائه داد و تعيـين قلازحق تعيين 
 اصل اعمال چگونگي دارد، اساسي اهميتي سرنوشت تعيين حـق اصل درمورد كه موضوعي
اي اعمال گردد كه تا آنجا كه امكان دارد عيين سرنوشت بايد به گونهت حق اصل. است يادشده

بايستي با لحاظ گرديدن  همچنين اصل اين اعمال. نشود كشيده لشچا ها بهتحاكميت دول
امور داخلي هادردولت مداخله عدم: همانندالملل موازين سنتي و نيرومند حقوق بينساير

عيين سرنوشت بايد به پيشبرد احترام به حقوق بشر و تقويت ت اصل تامين همچنين. يكديگر باشد
به مواردي كه بيان شد اعمال اصل حق تعيين سرنوشت نيز با توجه  .دصلح و امنيت كمك نماي

سالي كه ازپيدايش منشور ملل متحد و به  60بيش از . است داشته زيادي بسيار هاييپيچيدگ
 اصل اين فهومگذرد مرسميت شناخته گرديدن اصل حق تعيين سرنوشت در اين منشور مي

 هايتدرباره نحوه اعمال آن نيز برداشو  يافته توسعه آن شمول قلمرو گرديده، دچارتحولاتي
 حقي سبرر پژوهش بهمواردي كه بيان شد در اين  لذا بر اساس  .است شده پديدار ايتازه
  .پردازيممي تحليلي -اقتصادي با تكيه بررويه قضايي ايران با روش توصيفي سرنوشت  تعيين

  : نماييمها اشاره ميبرخي از آن در اين راستا مطالعاتي چندي نيز انجام شده است كه درذيل به
اي با عنوان حق تعيين سرنوشت دراسناد درمقاله 1391مشهدي وشيراني در سال اصغري آق 
المللي و قرآن كريم به بررسي جايگاه حق تعيين سرنوشت دراسناد بين المللي وقرآن كريم بين

شاركت سياسي،حق آزادي ها، حق موارتباط با اصول اوايه حقوق بشر از حمله حقوق اقليت
پرداختند و تحقيق اخير به اين نتيجه رسيد كه رعايت اين اصل درحقوق بين الملل ... مذهب و
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 به راآن توانندمي و گرديده مندبهره آن از مردم كه دانست جمعي حق بايد دوميثاق مشترك

 حق اين نزديك ارتباط سرنوشت، تعيين حق ي مهمويژگ ديگر .دنماين اعمال جمعي صورت

 تعيين حق كه ترتيب بدين. شود بيان طورآزادانه به بايستي كه است مردم واقعي خواست با

ز هرگونه ا دور به بايد را حق اين هاوآن شده دانسته جامعه يك مردم ه همهب متعلق سرنوشت
 سايراصول دركنار بايد نيز حقي چنين وجود اين با .دنماين اعمال آزاد فضاي دريك و فشار

 ت اهدافرعاي با بايستي سرنوشت تعيين حق اعمال بنابراين. دشو اعمال المللبين حقوق

ي اشده شناخته اصول به توجه نيز و الملل بين امنيت و صلح حفظل همچون المل بين حقوق
 را ذيل تعريف توان مي شده ياد موارد به توجه با. دگرد لحاظ ارضي، تماميت اصلهمانند 
 مجموعه يك صورت به را خود كه انساني اجتماعهر«: داد ارائه سرنوشت تعيين ازحق

 قرار شناسايي مورد دارد حق است، جمعي دآگاهيخو از درجاتي داراي و كرده شناسايي
 كه دولتي ر چهارچوبد را اش سياسي خواست و كند انتخاب خودش را اش آينده و گرفته

 آميز بهاما نكته يك بالا، درتعريف 1.»دنماي بيان دموكراتيك روشي به كندمي زندگي آن در

 شد، ارائه كه تعريفي مبناي بر رسدمي نظر به است انساني اجتماعفهوم هرم آن و دارد وجود

ك ي رچهارچوبد را خود كه گردد اطلاق افراد از گروهه هرب تواندمي انساني اجتماع مفهوم
- مي متحد ملل منشور ازتصويب كه سالي 60 از دربيش. نداكرده شناسايي مشخص هويت

 نيز دچارتغييراتي ت هستند،سرنوش تعيين حق صاحب كه مردمي فهومازم برداشت گذرد،
 حق ازاين خواهنديم كه مردمي شرايط به بسته سرنوشت تعيين حق ديگر بياني به .است شده

 تعيين ازحق جنبه پنج كه گفت توانمي درمجموع. تاس مختلفي ابعاد داراي نمايند، استفاده

  :زعبارتندا جنبه پنج اين. ي هستندشناساي قابل الملل بين حقوق ازديدگاه سرنوشت
 دولت ديگردرامور هايتدول مداخله عدم و استقلال داشتن به دولت يك مردم حق -1

 امورداخليدر مداخله عدم و ارضي تماميت هادولت حاكميت اصول با درپيوند حق اين هانآ

                                                             
، حق حاكميت فرد بر سرنوشت اجتماعي خويش ومسئله ي امنيت ملي، پايان نامه كارشنماسي ارشد رشته 1389هاشمي، احمد،  1

  11ي حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده حقوق وعلوم سياسي، ص
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 دولت يك برمردم خارجي سلطه نوعت هرمشروعي عدم آن نتيجه و دارد ديگرقرارهاي تدول

 .تاس مستقل

 و استقلال براي گردد،مي اداره خارجي نيروي وسيله به كه مستعمره يك مردم حق -2
 .لاستقلا كسب و استعماري سلطه پايان

 به درواقع حق اين. دنماين زندگي آندر واهندخمي كه دولتي انتخاب براي مردم حق -3

 حق معناي

مي ملي و نژادي قومي، هايليتاق درباره و است جمعيتي گروه يك متبوع دولت انتخاب
 تعيين حق به نسبت نوين ررهيافتد گرچه شود، بيان مختاري خود تقاضاي صورت به تواند

 بين حقوق سايراصول با موضوع اين تناقض. تاساعتبارشده كم تقاضايي چنين سرنوشت

 قومي اقليت و متبوع دولت مشترك خواست درصورته تنها ك انجاميده نتيجه اين به الملل

 به نهات متبوعشان دولت انتخاب براي مردم حق البته. دياب تحقق تواندمي خودمختاري موضوع

 كه سرزميني مردم متبوع دولت انتخاب درباره بلكه ندارد، اختصاص قومي هايتاقلي موضوع

  .تاس صادق نيز گردندمي خارج ازاستعمار
 نوع انتخاب براي سرزمين يك مردم حق معناي به سرنوشت تعيين ازحقوق ديگري نوع -4

 نظام

  1.تاس مطلوبشان سياسي
 المللي بين ميثاق 25 درماده كه است بعدي ت همانسرنوش تعيين ازحق ديگري جنبه -5

 حقوق

 و مستمر و دائمي مشاركت حق معناي به آن و است قرارگرفته تاكيد مورد سياسي و مدني
 تعيين حق درمورد يادشده مورد پنج .تاس متبوعشان دولت امور دراداره مردم برابر و آزادانه

 و سرنوشت تعيين حق خارجي جنبه به مربوط نوع يك. دشومي تقسيم دونوع به سرنوشت
 خارجي جنبه درباره 1 و 2 موارد. است سرنوشت تعيين حق داخلي جنبه به ديگرمربوط نوع

                                                             
مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، : تعيين سرنوشت وحقوق بشر، ترجمه ي هدايت يوسفي در ، حق1382كاپيتان، تامس،   1

  102مباني نظري حقوق بشر، مجموعه مقالات دومين همايش بين المللي حقوق بشر، ص

 به راآن توانندمي و گرديده مندبهره آن از مردم كه دانست جمعي حق بايد دوميثاق مشترك

 حق اين نزديك ارتباط سرنوشت، تعيين حق ي مهمويژگ ديگر .دنماين اعمال جمعي صورت

 تعيين حق كه ترتيب بدين. شود بيان طورآزادانه به بايستي كه است مردم واقعي خواست با

ز هرگونه ا دور به بايد را حق اين هاوآن شده دانسته جامعه يك مردم ه همهب متعلق سرنوشت
 سايراصول دركنار بايد نيز حقي چنين وجود اين با .دنماين اعمال آزاد فضاي دريك و فشار

 ت اهدافرعاي با بايستي سرنوشت تعيين حق اعمال بنابراين. دشو اعمال المللبين حقوق

ي اشده شناخته اصول به توجه نيز و الملل بين امنيت و صلح حفظل همچون المل بين حقوق
 را ذيل تعريف توان مي شده ياد موارد به توجه با. دگرد لحاظ ارضي، تماميت اصلهمانند 
 مجموعه يك صورت به را خود كه انساني اجتماعهر«: داد ارائه سرنوشت تعيين ازحق

 قرار شناسايي مورد دارد حق است، جمعي دآگاهيخو از درجاتي داراي و كرده شناسايي
 كه دولتي ر چهارچوبد را اش سياسي خواست و كند انتخاب خودش را اش آينده و گرفته

 آميز بهاما نكته يك بالا، درتعريف 1.»دنماي بيان دموكراتيك روشي به كندمي زندگي آن در

 شد، ارائه كه تعريفي مبناي بر رسدمي نظر به است انساني اجتماعفهوم هرم آن و دارد وجود

ك ي رچهارچوبد را خود كه گردد اطلاق افراد از گروهه هرب تواندمي انساني اجتماع مفهوم
- مي متحد ملل منشور ازتصويب كه سالي 60 از دربيش. نداكرده شناسايي مشخص هويت

 نيز دچارتغييراتي ت هستند،سرنوش تعيين حق صاحب كه مردمي فهومازم برداشت گذرد،
 حق ازاين خواهنديم كه مردمي شرايط به بسته سرنوشت تعيين حق ديگر بياني به .است شده

 تعيين ازحق جنبه پنج كه گفت توانمي درمجموع. تاس مختلفي ابعاد داراي نمايند، استفاده

  :زعبارتندا جنبه پنج اين. ي هستندشناساي قابل الملل بين حقوق ازديدگاه سرنوشت
 دولت ديگردرامور هايتدول مداخله عدم و استقلال داشتن به دولت يك مردم حق -1

 امورداخليدر مداخله عدم و ارضي تماميت هادولت حاكميت اصول با درپيوند حق اين هانآ

                                                             
، حق حاكميت فرد بر سرنوشت اجتماعي خويش ومسئله ي امنيت ملي، پايان نامه كارشنماسي ارشد رشته 1389هاشمي، احمد،  1

  11ي حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده حقوق وعلوم سياسي، ص
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 3 مورد. دارند قرار حق اين داخلي جنبه با پيوند در 4 و 5 موارد وت هستند سرنوش تعيين حق
هم و سرنوشت تعيين حق خارجي جنبه با درارتباطا هم ر آن توانمي و دارد بينابيني جنبه

  1.تدانس حق اين داخلي جنبه با درپيوند
  راهكارهاي مشروع اعمال حق تعيين سرنوشت: بخش سوم

 مردم بهنها ت ديگر سرنوشت تعيين حق كه گرديد محرز ايده اين سرد جنگ ازپايان پس

 رهايكشو رهمهد مردم به مربوط حق اين بلكه ندارد، تعلق مستعمره و اشغاليهاي نسرزمي

 مردم از منظور اينكه داشت، دنبال به را بهاماتيا نيز موضوع اين پذيرش البته. است مستقل

رهايي همچون محو مبناي بر كه ي هستندجمعيت گروه يك كه نيز اقليت هايوهگر آيا چيست،
 شناسايي عنصرجمعيتي يك عنوان به را خود مشتركو فرهنگ   تاريخ يا و ذهبم و زبان

ه استفاد امكان كه درصورتي و خير يا نمايند استناد سرنوشت تعيين حق به توانندمي اند،كرده
همچنين . دنماين استناد شده ياد حق به توانندمي مقاصدي چه براي دارد وجود حق ازاين هاآن
ق بهره ح اين از توانندمي چگونه ندارند، را سرنوشت تعيين حق به توسل امكانها ر اقليتاگ

ر د. است داده پاسخ بهاماتا اين به سرد ازجنگ پس درعصر الملل بين حقوق 2.دگردنمند 
 يك مردم تمام به متعلق سرنوشت تعيين حق كه گرديده مشخص موضوع اين اول وهله

 ازاين ه تنهاييب توانندنمي كشور يك دردرون ملي يا قوميهاي مذهبي، وهگر و بوده سرزمين

 هايگروه. تاس اعمال قابل سرزمين يك مردم تمام وسيله به حق اين بلكه. دنماين استفاده حق

 و شده مندق بهرهح ازاين توانندمي سرزمين يك مردم دركنارساير نيز ملي يا قومي مذهبي،
 براي حقي كشور يك درون در ملي يا قومي گروه يك اساس براين. نمايند اعمال راآن

- شبخ ازساير جدا و طورمستقل به اجتماعي و اقتصادي سياسي، نظام تعيين يا استقلال كسب
- مي ترتيبي چه به مردم آيد؛مي وجود بهو ابهام د باز اينجا در. ندارد كشور يك جمعيت هاي

 سرنوشت تعيين حق كه مردمي اكثريت و نمايند اعمال را خود سرنوشت تعيين حق توانند

 بيان به. دارند مردم ت هماناقلي درمقابل تكليفي و وظيفه چه است هاستآن به متعلق

                                                             
  همان 1
  192-198صص، نقش سازمان هاي بين المللي درحاكميت دولت ها، سسندج، انتشارات پرتوييان، 1385احمدي، حسين،  2
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 آن هايتاقلي آيا ولي است كشور يك مردم مهھ به متعلق سرنوشت تعيين حق ديگراگرچه

 حق اول،ر وهله د كه گفت بايد نيز ن ابهاماتاي درباره نه، ياهستند  برخود ازحقوق نيز كشور

 هاينسرزمي مردم كه حقي برخلاف خود سرنوشت تعيين براي مستقل سرزمين يك مردم

 يك با و است دائمي و مستمر ك ماهيتي داراي دارند، استقلال براي دراشغال يا مستعمره

 مشاركت و شانسياسي نظام انتخاب براي مردم حق معناي به و رودنمي ازبين باراعمال

 تعيين حق درپرتو نيز ها تاقلي حقوق اما. تاس اجتماعي و اقتصادي سياسي، درزندگي

 دولتي درتعيين دارند حق كشورشان مردم ساير دركنار هانآ كه است معنا بدين سرنوشت،

-متصمي در و كرده ايفاء جمعيتشان برمبناي نقشي كند نمايندگي مردمزهمه ا كه دموكراتيك
 تعيين درزمينه نيزق اهليت ازح ديگري جنبههمچنين . دباشن داشته دخالت نيز دولتي گيري

 بايد درمجموع. است فرهنگشان و ز هويتا پاسداري برايها ق آنح معناي به شان سرنوشت

 سياسي و مدني حقوق بين المللي ميثاق 27 ماده: ي همچوناسناد برمبناي هايتاقل كه گفت

 »يزبان و ، مذهبيقومي ، مليهاي اقليت به متعلق افراد«هاق اقليتحقو اعلاميه و 1966 مصوب
 اين با هستند، شانفرهنگي ظ هويتحف براي ايگسترده حقوق داراي 1992 سال مصوب 

 هاهگرو اين .دندار وجود ذهبيم يا قومي ملي، گروه يكاهي خو جدايي براي حقيل هيچ حا
 ر چهارچوبد كه را مشروعشان مطالبات بايستي بلكه نيستند، برخوردار حقي چنين از تنها نه

 زندگي در مشاركت براي كه حقي يعني است، قرارگرفته شناسايي مورد سرنوشت تعيين حق

 شانظ هويت فرهنگيحف راستاي در كه حقي و دارند كشور اجتماعي و اقتصادي و سياسي

. دنماين تعقيب متبوعشان كشور ارضي تماميت اصل به پايبندي با را آن بهره مند هستند از
 سرنوشت تعيين حق اصل به استناد بودن اعتباربي بر معاصردليلي ر جهاند نيز عملي رويه

 از مصداقي روسيه تاتارستان و جمهوري  كانادا كبك منطقه نمونه. تاس يي خواهيجدا براي

 اين. درونمي شمار بهي خواهي جداي براي سرنوشت تعيين حق اصل به استناد اعتباريبي

 شورويجماهير اتحاد تجزيه چون رهماخي و دههد در رهاكشو تجزيه موارد كه است درحالي

 درحقيقت. تاس گرفته صورت سرنوشت تعيين حق اصل به استناد بدون نيز يوگسلاوي و

 تعيين حق ازاصل اقليت هايگروه منديع بهرهموضو به نسبت الملل بين حقوق رويه

 3 مورد. دارند قرار حق اين داخلي جنبه با پيوند در 4 و 5 موارد وت هستند سرنوش تعيين حق
هم و سرنوشت تعيين حق خارجي جنبه با درارتباطا هم ر آن توانمي و دارد بينابيني جنبه

  1.تدانس حق اين داخلي جنبه با درپيوند
  راهكارهاي مشروع اعمال حق تعيين سرنوشت: بخش سوم

 مردم بهنها ت ديگر سرنوشت تعيين حق كه گرديد محرز ايده اين سرد جنگ ازپايان پس

 رهايكشو رهمهد مردم به مربوط حق اين بلكه ندارد، تعلق مستعمره و اشغاليهاي نسرزمي

 مردم از منظور اينكه داشت، دنبال به را بهاماتيا نيز موضوع اين پذيرش البته. است مستقل

رهايي همچون محو مبناي بر كه ي هستندجمعيت گروه يك كه نيز اقليت هايوهگر آيا چيست،
 شناسايي عنصرجمعيتي يك عنوان به را خود مشتركو فرهنگ   تاريخ يا و ذهبم و زبان

ه استفاد امكان كه درصورتي و خير يا نمايند استناد سرنوشت تعيين حق به توانندمي اند،كرده
همچنين . دنماين استناد شده ياد حق به توانندمي مقاصدي چه براي دارد وجود حق ازاين هاآن
ق بهره ح اين از توانندمي چگونه ندارند، را سرنوشت تعيين حق به توسل امكانها ر اقليتاگ

ر د. است داده پاسخ بهاماتا اين به سرد ازجنگ پس درعصر الملل بين حقوق 2.دگردنمند 
 يك مردم تمام به متعلق سرنوشت تعيين حق كه گرديده مشخص موضوع اين اول وهله

 ازاين ه تنهاييب توانندنمي كشور يك دردرون ملي يا قوميهاي مذهبي، وهگر و بوده سرزمين

 هايگروه. تاس اعمال قابل سرزمين يك مردم تمام وسيله به حق اين بلكه. دنماين استفاده حق

 و شده مندق بهرهح ازاين توانندمي سرزمين يك مردم دركنارساير نيز ملي يا قومي مذهبي،
 براي حقي كشور يك درون در ملي يا قومي گروه يك اساس براين. نمايند اعمال راآن

- شبخ ازساير جدا و طورمستقل به اجتماعي و اقتصادي سياسي، نظام تعيين يا استقلال كسب
- مي ترتيبي چه به مردم آيد؛مي وجود بهو ابهام د باز اينجا در. ندارد كشور يك جمعيت هاي

 سرنوشت تعيين حق كه مردمي اكثريت و نمايند اعمال را خود سرنوشت تعيين حق توانند

 بيان به. دارند مردم ت هماناقلي درمقابل تكليفي و وظيفه چه است هاستآن به متعلق

                                                             
  همان 1
  192-198صص، نقش سازمان هاي بين المللي درحاكميت دولت ها، سسندج، انتشارات پرتوييان، 1385احمدي، حسين،  2



13
97

ن 
ستا

 زم
م-

شت
ه ه

مار
-ش

وم
ه د

دور
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

284

 25 و 27 مواد ويژه به و بشر حقوق ر چهارچوبد حق اين كه بوده گونه بدين سرنوشت

 برممنوعيت راستا دراين. تاس گرفته قرار توجه مورد سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق

 د اهتمام مور بشر حقوق به احترام پيشبرد ديدگاه از هاليتاق حقوق و شده تأكيد طلبي تجزيه

  1. گيردمي قرار
  اصل حق تعيين سرنوشت درسازمان ملل: بند اول

ريشه . د رمنشور سازمان ملل متحد گنجانيده شد 1945حق تعيين  سرنوشت در سال
اعلاميه مشترك ، تاريخ صدور 1941اوت  14شناساسايي اين حق در منشور ملل متحد به 

از ميان اصولي كه امضا كنندگان اين . آمريكا وانگليس به نام منشور آتلانتيك بر مي گردد
سند مذكور بازتاب يافته، به ترتيب چنين  3وبويژه بند 2اعلاميه به رسميت شناختند ودر بند

دانه امضا كنندگان منشور هرگونه تغييرات سرزميني را كه با خواست هاي آزا -2بند: است
آن ها به حق ملت ها در  -3بند. مردمان آن سرزمين همخوان نباشد، مورد توجه قرار خواهد داد

انتخاب حكومت مورد نظر خود احترام مي گذارند وخواستار برگشت حقوق حاكميتي به 
كه بيانگر اصل حق تعيين . مردماني هستند كه اين حقوق يا زور از آن ها گرفته شده است

: اصل حق تعيين سرنوشت دوبار در منشور ملل متحد آمده است. مي باشدسرنوشت مردم 
توسعه روابط . بند به عنوان يكي از اهداف سازمان ملل متحد ذكر شده است 1در ماده -الف

) دوستانه ميان ملل متحد مبني بر احترام به اصل برابري حقوق وحق تعيين سرنوشت مردم ب
با توجه به ضوروت ايجاد شرايط ثبات ورفاه براي تامين : ، بند ج منشور آمده است55در ماده

روابط مسالمت آميز ودوستانه بين الملل بر اساس احترام به اصل تساوي حقوق وخودمختاري 
احترام جهاني ) ج: ملل، سازمان ملل متحد اموري را تشويق خواهد كرد كخ در ذيل مي آيد

دون تبعيض از حيث نژاد، جنس وزبان يا وموثر حقوق بشر وآزادي هاي اساسي براي همه ب
ماده هاي ) ب(در خصوص اصل حق تعيين سرنوشت، تصريحات كلي نيز در بندهاي. مذهب

كه در ارتباط با سرزمين هاي تحت قيمومت سارمان  76و 73ماده هاي . نيز وجود دارد 76و 73
رعايت آمال ملل ذكر شده است بر رعايت حق تعيين سرنوشت براي مردمان سرزمين ها و

                                                             
  11، ص36، تحول حق تعيين سرنوشت درچارچوب ملل متحد، مجله حقوقي،  شماره 1386اخوان، مهناز،  1
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بر كمك به پيشرفت سياسي، اقتصاديريال اجتماعي وآموزشي  76سياسي ساكنين وبند ب ماده
ساكنين سرزمين هاي تحت قيمومت وپيشرفت تدريجي آنان به سوي حكومت هاي 

ترتيب اقدامات سازمان ملل  به اين .خودمختاري يا استقلال بر حسب اقتصاد اشاره مي نمايد
د برحق تعيين سرنوشت درموارد متعدد اعلايمه ها وقطعنامه هاي مجمع يتايمتحد را با عنوان 

عمومي، ميثاق هاي بين المللي سازمان ملل متحد، راي هاي مشورتي ديوان دادگستري يا 
گزارش هاي دبيركل وديگر بخش ها مانند كميته ويژه استعمار زدايي وكميته سوم عمومي 

  1.شاهد مي باشيم
ين سرنوشت اقتصادي وحاكميت دائم بر ثروت ها حق تعي: بخش چهارم
  ومنابع طبيعي

 حق تعيين سرنوشت اقتصادي در اسناد بين المللي -1

يابد كه دركنار آن استقلال استقلال سياسي يك دولت زماني تبلور عيني و واقعي مي
. اقتصادي نيز وجود داشته باشد وگرنه آن استقلال سياسي يك استقلال  سياسي صوري است

ورهاي جهان سوم با آگاهي به اين اصل كه استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي معنا كش
شان نمودند كه تا آن زمان هاي طبيعيندارد، شروع به اعمال حاكميت خود برمنابع و ثروت

هاي كشورهاي جهان سوم بود به خاطر تلاش. شدهاي استعماري به يغما برده ميتوسط قدرت
هاي اصل تعيين ها نسبت به منابع طبيعي خود يكي از جنبهائمي دولتكه اصل حاكميت د

حق تعيين «باشد، مورد شناسايي و قبول همه جانبه واقع شد، كه ازآن بهها ميسرنوشت ملت
اي را به قطعنامه 14مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در. شودتعبير مي» سرنوشت اقتصادي

و شوراي » كميسيون حاكميت دائمي برمنابع طبيعي« هايتصويب رساند كه حاصل تلاش
شود كه حق اقوام و از مواد اين قطعنامه چنين برداشت مي. اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل بود

شان، يكي ازحقوق ناشي ازاصل حق تعيين ها و منابع طبيعيها براي حاكميت دائم برثروتملت
هاي طبيعي توانند ازمنابع و ثروتكشور ميباشد كه براساس آن حق، مردم يك سرنوشت مي

توانند هرنوع بهره برداري خود درجهت توسعه ملي و رفاه ملت خود استفاد كند وحتي مي
                                                             

 186كلانتريان، مرتضي، نشر آگه، چاپ دوم، ص: ، بشريت وحاكميت ها، مترجم1382شيميله، مونيك،  1

 25 و 27 مواد ويژه به و بشر حقوق ر چهارچوبد حق اين كه بوده گونه بدين سرنوشت

 برممنوعيت راستا دراين. تاس گرفته قرار توجه مورد سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق

 د اهتمام مور بشر حقوق به احترام پيشبرد ديدگاه از هاليتاق حقوق و شده تأكيد طلبي تجزيه

  1. گيردمي قرار
  اصل حق تعيين سرنوشت درسازمان ملل: بند اول

ريشه . د رمنشور سازمان ملل متحد گنجانيده شد 1945حق تعيين  سرنوشت در سال
اعلاميه مشترك ، تاريخ صدور 1941اوت  14شناساسايي اين حق در منشور ملل متحد به 

از ميان اصولي كه امضا كنندگان اين . آمريكا وانگليس به نام منشور آتلانتيك بر مي گردد
سند مذكور بازتاب يافته، به ترتيب چنين  3وبويژه بند 2اعلاميه به رسميت شناختند ودر بند

دانه امضا كنندگان منشور هرگونه تغييرات سرزميني را كه با خواست هاي آزا -2بند: است
آن ها به حق ملت ها در  -3بند. مردمان آن سرزمين همخوان نباشد، مورد توجه قرار خواهد داد

انتخاب حكومت مورد نظر خود احترام مي گذارند وخواستار برگشت حقوق حاكميتي به 
كه بيانگر اصل حق تعيين . مردماني هستند كه اين حقوق يا زور از آن ها گرفته شده است

: اصل حق تعيين سرنوشت دوبار در منشور ملل متحد آمده است. مي باشدسرنوشت مردم 
توسعه روابط . بند به عنوان يكي از اهداف سازمان ملل متحد ذكر شده است 1در ماده -الف

) دوستانه ميان ملل متحد مبني بر احترام به اصل برابري حقوق وحق تعيين سرنوشت مردم ب
با توجه به ضوروت ايجاد شرايط ثبات ورفاه براي تامين : ، بند ج منشور آمده است55در ماده

روابط مسالمت آميز ودوستانه بين الملل بر اساس احترام به اصل تساوي حقوق وخودمختاري 
احترام جهاني ) ج: ملل، سازمان ملل متحد اموري را تشويق خواهد كرد كخ در ذيل مي آيد

دون تبعيض از حيث نژاد، جنس وزبان يا وموثر حقوق بشر وآزادي هاي اساسي براي همه ب
ماده هاي ) ب(در خصوص اصل حق تعيين سرنوشت، تصريحات كلي نيز در بندهاي. مذهب

كه در ارتباط با سرزمين هاي تحت قيمومت سارمان  76و 73ماده هاي . نيز وجود دارد 76و 73
رعايت آمال ملل ذكر شده است بر رعايت حق تعيين سرنوشت براي مردمان سرزمين ها و

                                                             
  11، ص36، تحول حق تعيين سرنوشت درچارچوب ملل متحد، مجله حقوقي،  شماره 1386اخوان، مهناز،  1
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هاي ديگري علاوه براين، قطعنامه. اين منابع را محدود نمايند يا متوقف سازنداستعمارگران از
درخصوص حاكميت دائمي هم وجود دارد كه ازسوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

، 1952مورخ » 6/523«توان قطعنامه ها ميازاين قطعنامه. برمنابع طبيعي وضع شده است
، 1952مورخ » 7/626«وقطعنامه 1958مورخ » 13/1314«، قطعنامه1952مورخ » 7/626«قطعنامه

خ مور» 13/1314«، قطعنامه 1952مورخ » 7/626«وقطعنامه  1958مورخ » 13/1314«قطعنامه 
هايي درمورد ادعاي ها بحثدراين ميثاق. رانام برد 1960مورخ » 15/1515«وقطعنامه  1958

هاي ملي كنده به پرداخت غرامت فوري، كامل و كشورهاي توسعه يافته مبني برتكليف دولت
موثر وجود داشت كه درمقابل اين ادعا، ادعاي ديگري ازطرف كشورهاي جهان سومي قرار 

ها دردست خارجيان بوده و كردند كه ملي كردن اموالي كه براي مدتا ميها ادعآن. داشت
اين  ها بهره فراواني برده اند، نبايد مستلزم پرداخت هيچ غرامتي ازجانب ايشان باشد وازآن

كردند كه ملي ها ادعا ميآن. ادعا، ادعاي ديگري ازطرف كشورهاي جهان سومي قرار داشت
اند، نبايد ي فراواني بردهها بهرهها دردست خارجيان بوده و ازآنكردن اموالي كه براي مدت

ادعا، ادعاي ديگري ازطرف كشورهاي مستلزم پرداخت هيچ غرامتي ازجانب ايشان باشد و اين
ها دردست كردند كه ملي كردن اموالي كه براي مدتها ادعا ميآن. جهان سومي قرارداشت
اند، نبايد مستلزم پرداخت هيچ غرامتي ازجانب اواني بردهي فرها بهرهخارجيان بوده واز آن

كنند با چنين فرمولي با ايشان باشد و اين ادعا، منظور ادعايي كه  كشورهاي غربي  مطرح مي
  1.ها نسبت به منابع طبيعي خود حاكميت دائمي دارند درتعارض استاين اصل كه دولت

بود كه به  1962»17/1803«درواقع، نقطه عطف حاكميت دائم برمنابع طبيعي تصويب قطعنامه
درواقع، نقطه عطف .شكل يك اعلاميه درخصوص حاكميت دائم دارند درتعارض است

منظور ازملي كردن، حق آزادي تعيين سرنوشت داخلي . حاكميت دائم برمنابع طبيعي درآمد
دارد اساس و تشكيلات سياسي خود را تعيين نمايد، حق  طور كه هركشوري حقهمان. است

به علاوه حقوقدانان زيادي هستند كه اين اصل را يكي . دارد كه نظام سياسي، قابل تقسيم نيست
توان به پروفسورگري گوري دانند كه ازميان اين حقوقدانان ميازاصول مسلم قواعد آمره مي

                                                             
 11، ص36، تحول تعيين سرنوشت درچارچوب ملل متحد، مجله حقوقي، شماره1386اخوان خرازيان، مهناز،   1
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اشاره نمود، اصل ديگري كه اساس حقوقي ملي تونكن استاد  مشهورحقوق بين الملل روس 
  1.گيردكردن، مايه مشروعيت خود را ازاين اصل مي

ها و منايع حق تعيين سرنوشت اقتصادي وحاكميت دائم برثروت: بخش پنجم
  قرآن طبيعي در

تواند منبع حق تعيين سرنوشت اقتصادي اي به نام نفي سبيل وجود دارد كه ميدراسلام قاعده
سوره نسا گرفته شده كه خداوند  141قاعده مزبور ازآيه . ها تلقي گرددبرثروت وحاكميت

خداوند تسلطي براي كافرين «يعني، » لن يجعل االله للكافرين علي المسلمين سبيلا«: فرمايدمي
درلغت به معناي راه است ولي در اصطلاح، اين قاعده به » سبيل«. »برمسلمين، قرار نداده است

بنابراين، مفاد قاعده . بسته شدن ومسدود بودن است» نفي«مراد از . قانون استمعني شريعت و
اين است كه در شريعت اسلام هيچ قانوني كه موجب سلطه ونفوذ كفار برمسلمانان گردد، قطعاً 

بر » حاكم«آن عموم يا اطلاق مراد شارع مقدس نيست وبه ديگر سخن، قاعده نفي سبيل
» لزوم وفا به كليه قراردادها«مثلاً به مقتضاي قانون . احكام است» يادله اول«عمومات واطلاقات 

. ها به كفارمدد نرسانده استخداوند هيچ امتيازي به كفار نداده وبه هيچ يك از اين راه
بنابراين، نه تنها سبيلي  به نفع كفار عليه مومن درتكوين جعل نشده، بلكه به عكس، به طرق 

علاوه برآن بايد نسبت به هرقراردي  حتي به . اندوسلطه يافتهمختلف مونين بركفار سبيل 
قراردادهاي منعقد با كفار پايبند بود ولي اگرقراردادي موجب سلطه كفار برمسلمانان گردد، 

 2.كنداثر ميگشته و قرارداد مزبور را باطل وبي»اوفو بالعقود«قاعده نفي سبيل مقدم بر
وداد وستدي كه موجب سلطه بيگانگان برمسلمان شود، دركشورهاي اسلامي هرگونه ارتباط 

براي مثال، فروش نفت، اعطاي ازسياسي، . اعم ازسياسي، اقتصادي، فرهنگي ونظامي ناروا است
براي مثال، فروش نفت، اعطاي امتيازات نفتي به . اقتصادي، فرهنگي و نظامي ناروا است

                                                             
1 Raic, David, 2002. Statehood and the law of self-determination�. Developments in international law, 
Kluwer law International. Vol43. 

 14، ص21وت تروريسم وتلاش براي دستيابي به حق تعيين سرنوشت، مجله راهبرد، شماره، تفا1380امين زاده، الهام،  2

هاي ديگري علاوه براين، قطعنامه. اين منابع را محدود نمايند يا متوقف سازنداستعمارگران از
درخصوص حاكميت دائمي هم وجود دارد كه ازسوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

، 1952مورخ » 6/523«توان قطعنامه ها ميازاين قطعنامه. برمنابع طبيعي وضع شده است
، 1952مورخ » 7/626«وقطعنامه 1958مورخ » 13/1314«، قطعنامه1952مورخ » 7/626«قطعنامه

خ مور» 13/1314«، قطعنامه 1952مورخ » 7/626«وقطعنامه  1958مورخ » 13/1314«قطعنامه 
هايي درمورد ادعاي ها بحثدراين ميثاق. رانام برد 1960مورخ » 15/1515«وقطعنامه  1958

هاي ملي كنده به پرداخت غرامت فوري، كامل و كشورهاي توسعه يافته مبني برتكليف دولت
موثر وجود داشت كه درمقابل اين ادعا، ادعاي ديگري ازطرف كشورهاي جهان سومي قرار 

ها دردست خارجيان بوده و كردند كه ملي كردن اموالي كه براي مدتا ميها ادعآن. داشت
اين  ها بهره فراواني برده اند، نبايد مستلزم پرداخت هيچ غرامتي ازجانب ايشان باشد وازآن

كردند كه ملي ها ادعا ميآن. ادعا، ادعاي ديگري ازطرف كشورهاي جهان سومي قرار داشت
اند، نبايد ي فراواني بردهها بهرهها دردست خارجيان بوده و ازآنكردن اموالي كه براي مدت

ادعا، ادعاي ديگري ازطرف كشورهاي مستلزم پرداخت هيچ غرامتي ازجانب ايشان باشد و اين
ها دردست كردند كه ملي كردن اموالي كه براي مدتها ادعا ميآن. جهان سومي قرارداشت
اند، نبايد مستلزم پرداخت هيچ غرامتي ازجانب اواني بردهي فرها بهرهخارجيان بوده واز آن

كنند با چنين فرمولي با ايشان باشد و اين ادعا، منظور ادعايي كه  كشورهاي غربي  مطرح مي
  1.ها نسبت به منابع طبيعي خود حاكميت دائمي دارند درتعارض استاين اصل كه دولت

بود كه به  1962»17/1803«درواقع، نقطه عطف حاكميت دائم برمنابع طبيعي تصويب قطعنامه
درواقع، نقطه عطف .شكل يك اعلاميه درخصوص حاكميت دائم دارند درتعارض است

منظور ازملي كردن، حق آزادي تعيين سرنوشت داخلي . حاكميت دائم برمنابع طبيعي درآمد
دارد اساس و تشكيلات سياسي خود را تعيين نمايد، حق  طور كه هركشوري حقهمان. است

به علاوه حقوقدانان زيادي هستند كه اين اصل را يكي . دارد كه نظام سياسي، قابل تقسيم نيست
توان به پروفسورگري گوري دانند كه ازميان اين حقوقدانان ميازاصول مسلم قواعد آمره مي
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است، اجازه برقراري پايگاه هاي  بيگانگان، خريد كالاهايي كه سبب افزايش قدرت آنان
  .هايي از اين مصاديق هستندنمونه... نظامي و

هاي آزادي بخش ملي در راه احقاق تعيين حقوق نهضت: بخش ششم
  سرنوشت ملت هاي خود

هاي اقتصادي و هاي قدرتمند با كاربرد زور و براي دستيابي به هدفاززماني كه دولت
هايي به عنوان مستعمره درجهان پديد خير كردند، سرزمينها را تسسياسي برخي از سرزمين

اما مردمان اين مستعمرات به تدريج بيدار شدند و براي رهايي ازانقياد و دستيابي به . آمدند
هاي متجاوز و استعمارگر به ستيز و پيكار هاي رهايي بخش، با دولتاستقلال، با تشكيل نهضت

هاي ديگر اولين نهضت رهايي بخش بود و سپس نهضتقاره آفريقا شاهد تشكيل . پرداختند
. درقاره آسيا و ديگرنقاط جهان، ازجمله كوبا، چين، الجزاير وكشورهاي آفريقايي ظاهر شدند

ها و پايان دوران استعمار درعرصه بين المللي موردتوجه از زماني كه حق تعيين سرنوشت ملت
مطرح شدند، تعاريف مختلفي هم براي  هاي رهايي بخش درجامعه جهانيقرار گرفت ونهضت

ها، كوشيده مجمع عمومي سازمان ملل متحد با حمايت از اين نهضت. ها مطرح شدشناخت آن
ها درعرصه بين المللي است تعريفي منطقي كه موجب وجاهت قانوني ومشروعيت نبرد آن

نامه هايش، با تأكيد براين اساس، مجمع عمومي سازمان ملل در بسياري از قطع. شود، ارائه دهد
برحق خودمختاري، به عنوان يك اصل وحق خودمختاري، به عنوان يك اصل و حق 

است هايي ناميدههاي رهايي بخش را گروهخودمختاري سرزمين هاي تحت استعمار، نهضت
هاي نژادپرست، درراه احقاق حق تعيين كه براي خودمختاري و رهايي ازاستعمار بيگانه ورژيم

هاي رهايي بخش در مجمع عمومي زماني كه نهضت از 1.كوشندملت خود ميسرنوشت 
- سازمان مطرح شدند، تلاش اين ركن همواره تأكيد برمشروعيت كاربرد زور توسط اين گروه

ها در سه حيطه، يعني نبرد با استعمار، اشغال سرزمين توسط بيگانه و تبعيض نژادي استوار بوده 
آن به  12و11هاينفي استعمار، منشور ملل متحد است كه فصل معتبرترين سند درمورد. است

مجمع عمومي سازمان نيزطرح جنبش غيرمتعهدها مبني . اين موضوع اختصاص يافته است

                                                             
، اصل تعيين سونوشت ملت ها، با تكيه بر اقدامات مجمع عمومي سازمان ملل متحد وآراي ديوان بين المللي 1378صالح، محمد،  1

 12دادگستري، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه بهشتي، ص
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1 Waller, Marc, 2009. Setteling Self-determination conflicts: Recent Developments�. The European 
Journal of International law. Published by: EJIL. Vol20,Number 1.  
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در اسلام هدف ازجنگ  1».اي پروردگار، ما را از اين شهري كه مردمش ستمكارند، به درآر
هاي اتسبدادي وديكتاتوري، ي حكومتهايي كه زري سلطهي ملتآزادي بخش، آزادي ساز

درجنگ  .حيثيت، شرف وجان ومال آنان در معرض تاخت وساز سلطه گران داخلي است
آزادي بخش مشاركت يكايك مسلمانان عاقل وبالغ اعم از زن ومرد از واجبات عيني است، اما 

درت به جنگ آزادي بخش را كشورهاي اسلامي تنها در صورت وجود شرايطي، حق مبا
درخواست كمك و معاونت  -2.ظلم و فساد حكومت خارجي كاملا محرز باشد - 1: دارند

  .احتمال كسب نتيجه -3ازسوي اتباع ستمديده كشور خارجي
  نتيجه گيري

شود، يك حق تعيين سرنوشت علاوه براين كه يك حق است و ازحقوق بشري محسوب مي
هم مي باشد، چون از اين اصل به عنوان حق توسعه يا تجلي  بعضي المللي اصل مهم حقوق بين

اما متأسفانه اين حق مانند ساير اصول حقوقي . از اصول اساسي در حقوق بين الملل ياد مي كند
از آنجايي كه براين اصل يا حقوق . بين المللي از ضمانت اجراي كافي وموثر برخوردار نيست

ممكن است ناديده گرفتن آن با نقض حقوق بشري همراه باشد، ها سروكار دارد واساسي انسان
اين وظيفه شوراي امنيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد است براي ضمانت اجراي اين حق 

ها وحق تحولاتي در ارتباط با اصل تعيين سرنوشت ملت. دركشورها تدابير مناسبي را بينديشد
ها وحق در ارتباط با اصل تعيين سرنوشت ملت تحولاتي. مشاركت تدابير مناسبي را بينديشد

مشاركت عمومي ايجاد شده كه منجر به پذيرش اصولي حق تعيين سرنوشت داخلي يا حق 
مشاركت عمومي در تصميم گيري سياسي واقتصادي يك كشور توسط افراد آن بدون در 

تواند به عنوان ها از حيث نژاد، عقيده شده است و اصل تعيين سرنوشت مينظرگرفتن تفاوت
راه حل مناسبي درزماني كه بخش مشخصي از يك جامعه از داشتن سهم واقعي در زندگي 

محروم گردد، مورد استناد قرار گيرد، در اينجاست كه مفهوم ... سياسي، اقتصادي وفرهنگي و
اساساً حق تعيين سرنوشت ماهيتي . حق تعيين سرنوشت به مفهوم دموكراسي نزديك مي شود

                                                             
1 Archibugi, Daniele, 2003. A critical analysis of the self-determination of peoples: Acosmopolitan 
perspective�. Constellations. Black well publishing Ltd. Vol10, Number 4. 
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هاي فردي فروكاسته مي ايانه دارد وحتي حق تعيين سرنوشت جمعي درنهايت به حقفردگر
ها درنهايت چيزي جز حاصل جمع حق تعيين سرنوشت  افراد حق تعيين سرنوشت ملت. شود

نيست و شايد به همين علت است كه در منشور ملل متحد دركنار ضرورت رعايت واحترام به 
امروزه اصل حق تعيين . برده شده استاز اين اصل نامحقوق وآزادي هاي بنيادين فردي 

كند كه تك تك افراد ساكن درآن از اين حقوق سرنوشت زماني درجامعه اي تحقق پيدا مي
هاي مختلف سايسي، اجتماعي، اقتصادي برخوردار باشند و بتوانند آزادانه امور خود را در زمينه

اي آفريده كه در هم، خداوند انسان را به گونهازديدگاه اسلام . اداره وراهبردي كنند... و
انتخاب مسري صحيح زندگي و تعيين سرنوست خود مختار باشد وآزادانه درامور مختلف 

  .خود تصميم بگيرد... سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در اسلام هدف ازجنگ  1».اي پروردگار، ما را از اين شهري كه مردمش ستمكارند، به درآر
هاي اتسبدادي وديكتاتوري، ي حكومتهايي كه زري سلطهي ملتآزادي بخش، آزادي ساز

درجنگ  .حيثيت، شرف وجان ومال آنان در معرض تاخت وساز سلطه گران داخلي است
آزادي بخش مشاركت يكايك مسلمانان عاقل وبالغ اعم از زن ومرد از واجبات عيني است، اما 

درت به جنگ آزادي بخش را كشورهاي اسلامي تنها در صورت وجود شرايطي، حق مبا
درخواست كمك و معاونت  -2.ظلم و فساد حكومت خارجي كاملا محرز باشد - 1: دارند

  .احتمال كسب نتيجه -3ازسوي اتباع ستمديده كشور خارجي
  نتيجه گيري

شود، يك حق تعيين سرنوشت علاوه براين كه يك حق است و ازحقوق بشري محسوب مي
هم مي باشد، چون از اين اصل به عنوان حق توسعه يا تجلي  بعضي المللي اصل مهم حقوق بين

اما متأسفانه اين حق مانند ساير اصول حقوقي . از اصول اساسي در حقوق بين الملل ياد مي كند
از آنجايي كه براين اصل يا حقوق . بين المللي از ضمانت اجراي كافي وموثر برخوردار نيست

ممكن است ناديده گرفتن آن با نقض حقوق بشري همراه باشد، ها سروكار دارد واساسي انسان
اين وظيفه شوراي امنيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد است براي ضمانت اجراي اين حق 

ها وحق تحولاتي در ارتباط با اصل تعيين سرنوشت ملت. دركشورها تدابير مناسبي را بينديشد
ها وحق در ارتباط با اصل تعيين سرنوشت ملت تحولاتي. مشاركت تدابير مناسبي را بينديشد

مشاركت عمومي ايجاد شده كه منجر به پذيرش اصولي حق تعيين سرنوشت داخلي يا حق 
مشاركت عمومي در تصميم گيري سياسي واقتصادي يك كشور توسط افراد آن بدون در 

تواند به عنوان ها از حيث نژاد، عقيده شده است و اصل تعيين سرنوشت مينظرگرفتن تفاوت
راه حل مناسبي درزماني كه بخش مشخصي از يك جامعه از داشتن سهم واقعي در زندگي 

محروم گردد، مورد استناد قرار گيرد، در اينجاست كه مفهوم ... سياسي، اقتصادي وفرهنگي و
اساساً حق تعيين سرنوشت ماهيتي . حق تعيين سرنوشت به مفهوم دموكراسي نزديك مي شود

                                                             
1 Archibugi, Daniele, 2003. A critical analysis of the self-determination of peoples: Acosmopolitan 
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